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 در آيه ای زندگي در خواب بيان مي‌شود، هم چنانكه حضرت ابراهيم به حضرت اسماعيل فرمود: من در خواب ديدم كه تو را سر مي‌برم. يا خواب حضرت يوسف يا خواب پادشاه مصر يا خواب اصحاب كهف. 
زندگي در عالم رؤيا كه اين همه بيانات صريح و روشني در قرآن دارد، مي‌خواهد چه چيزي را در ما بيدار كند و چه معارفي را به ما بازگرداند؟ ما هميشه چيزهاي بي‌ارزش را مي‌گوييم: "ولش كن خواب است." پس چرا قرآن اين همه در اين مورد صحبت مي‌كند؟
خواب از آن فطرياتي است كه انسان را خيلي سريع مي‌تواند به حقايق معاد و توحيد و ذلت خودش برساند. تفكر در همان رؤيا، حقايق زيادي در آن هست. 
يا زندگي در عالم ديگر، منهاي اين بدن مادي كه سوار بدن ديگر مي‌شود. زندگي آن جا نسبت به زندگي این جا نه تنها ضعيف‌تر نيست، بلكه بسيار قوي‌تر هم هست. در تفاسير روايتي در مورد خواب ديدن است كه نشان مي‌دهد كه در دوران‌هاي اوليه خلقت و انسان‌هاي اوليه، اصلاً چيزي به نام خواب ديدن نداشتند و در زمان پيامبري، وقتي قومش معاد را انكار مي‌كرد، خدا در شبي با فضل و رحمت خود اجازه داد تا خواب ببينند. صبح همه بيدار شدند و به يكديگر نقل مي‌كردند و برايشان بسيار عجيب بود ؛حالا براي ما عادي شده است. پس براي آن قوم از سوي اين پيامبر الهي خطاب شد كه اين حجتي از سوي خداست كه اثبات كند معاد را و این که روح بدن را ول مي‌كند؛ اما از بين نمي‌رود و در عالم ديگر مي‌رود و زندگي مي‌كند. هر انساني اين را مي‌تواند بفهمد. كافيست ذرهی ناچيزي، فطرت را به كار برد. اگر نتوانست همان عقل را به كار آورد. 
تفكر كند كه بدن، به عالم رؤيا رفت. در آن حال، بدن تخته شد. پس آن نظام چه بود كه در آن بدن اين همه زندگي كردم و آن چنان اثرش قوي بود كه الآن دو سه روز كه از آن جا آمده‌ام، هنوز آن عالم برايم لذت بخش بوده و مي‌خواهم دوباره باشد. اما مگر دست من است؟اگر نبود و چيزي اتفاق نيفتاده پس چرا در اين عالم با آن خاطرات زندگي مي‌كنم؟ حتما يك چيزي بود ديگر. منتها مراتب هستي فرق مي‌كند. هر چه فطرت نوراني‌تر باشد، مباحث فطري قرآن را كه هر انساني مي‌تواند بفهمد، فهم آن هم عميق و ريشه‌دار است. و درست مي‌زند به هدف كه: من هيچم و قدرتي بر من حكومت دارد و آن چنان ذليلم كه آن قدرت را هم نمي‌توانم بفهمم، مثل فرزندي كه در آغوش مادر است و به تربيت خود علم ندارد. البته يك احساس ضعيف دارد. و من چگونه از آن نيرو غافلم و خودم را همه چيز مي‌‌‌دانم؟! مثل بچه‌اي كه با همه جهل و ناداني، حاضر نيست تحت تربيت مادر قرار بگيرد و مي‌زند همه چيز را خراب مي‌كند! 
حقیقت رویا
قرآن با زبان فطرت صحبت مي‌كند و هر كس با توجه به استعداد خودش از آن بـهره مي‌گيرد، جدا از مسأله امتيازات شخصي از ظواهر اين عالم كه هر كس دارد (هيكل و ثروت و مقام و سواد و ...) ممكن است حتي چوپاني بي‌سواد در بيابان، همان خوابيدن را با آن پاكيزگي فطرت خود عميق‌تر توجه ‌كند. بيشتر درمي‌يابد که تمام وجودش صفر و هيچ است و قدرتي بر او حكومت مي‌كند. اي بسا با سوادي كه آن سواد را براي خود امتيازي مي‌داند، همين امتياز دانستن نمي‌گذارد توجه و دقت به فطرت داشته باشد و همين مقدار، مشغولِ زاويهی انحرافي شده و نور مستقيم فطرت دقيقاً بر آن نقطه نمي‌تابد و لذا هيچ تأثيري هم برايش ندارد.
پس قرآن عالِمي تربيت مي‌كند كه هیچ گونه منیّتی نداشته باشد.
حقایق خواب
خداوند در تعريف خواب، چه اسرار آميز تعريف مي‌كند كه:
«اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
اخلاق و علم و عقايد و تربيت، همه در همين آيه جمع شده و هر چه انسان عميق‌تر با گوشٍ فطرت، گوش كند بيشتر در‌مي‌يابد. 
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توفـّي: يعني تا آخرين ذره چيزي را، اگر ذره‌اي هم مانده همه را بكشي و بليسي و تمام كني و نَمي هم نگذاري. وقتي مي‌گوييم فلاني دِين خودش را ايفا كرد، يعني تمام جزئيات را هم پرداخت كرد. مثلاً دين او 50025 تومان بود و يك صفحه پاكت نامه هم روي آن بود. يعني آن پول خرد را هم پرداخت كرد و حتي آن پاكت نامه را هم كه روي آن بود پرداخت كرد و يك پركاهي هم باقي نماند. اما يك وقت مي‌گوييم فلاني دين خود را ادا كرد؛ يعني پول را پرداخت، اما خرده‌ها و جزئيات را ممكن است رها كند. 
در اين آيه خداوند به طور صريح و روشن، مرگ را با خواب يكي فرموده، چرا که در هر دو، نفس ايفا مي‌شود.
 [ترجمه مفهومي آيه]: «خداوند است كه وقتي كسي مي‌ميرد، روح او را مي‌گيرد (اين چنين گرفتني كه ذره‌اي از آن هم در بدن باقي نمي‌ماند) و همچنین روح آنـهايي را كه نمي‌ميرند و در‌خوابند. آنـهايي كه نفسشان را گرفت، دو قسم هستند: يك قسم آنـهايي هستند كه اتفاقاً اجلشان در همان خواب فرا مي‌رسد پس نفس را نگه مي‌دارند و برنمي‌گردد. و قسم دوم: کسانی هستند که نفسشان را دوباره برمي‌گردانند تا آن لحظه كه اجل حتمي برسد، تا براي هميشه بيرون ‌آورند. البته كه در آن، البته آياتي است براي قومي كه تفكر مي‌كنند. (نه براي همه كسی!)»
پس خواب را نوعي موت معرفي فرمود، آن هم این که تمام موجوديت را به عالم ديگر منتقل مي‌كند. 
در آيات ديگر، بحث رؤيا را مطرح مي‌كند كه اگر خدا اجازه بدهد، شخص در عالم رؤيا از آن عالم بهره‌مند است. (البته همان اندازه كه خدا اجازه دهد.) قرآن از زبان حضرت ابراهيم ع مي‌فرمايد: 
«قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى.» سوره صافات آیهی 102
«من ديدم كه در خواب سر تو را مي‌برم پس نظر تو چيست؟»
در این جا حضرت ابراهيم (ع) همان حضرت اسماعيل (ع) را در عالم ديگري مي‌بيند. پس معلوم مي‌شود انسان در هر عالمي كه قرار مي‌گيرد، بدني دارد مخصوص نظام آن عالم. بي‌شمار عالم داريم. البته بعضي از بزرگان عوالم را به طور كلي تقسيم‌بندي كرده‌اند و مي‌گويند سه عالم داريم. اما اگر جزئي‌تر تقسيم كنيم بعضي مي‌گويند مثلاً هزار عالم داريم. 
اما اجمالاً روح انسان وارد هر عالم مي‌شود، تحت نظام آن عالم زندگي مي‌كند. وقتي روح من در عالم طبيعت زندگي مي‌كند از اين نظام تبعيت مي‌كند و داخل بدني مي‌شود كه از جنس اين عالم است و در عالم رؤيا داخل بدني مي‌شود كه مخصوص آن عالم است. 
مثلاً بدني كه در اين عالم است، نمي‌توانيم دستمان را پشتمان بپيچانيم. در حالی که در عالم رؤيا، چه بسا بدن آن قدر وسعت دارد كه به راحتي اين پيچ را مي‌خورد. در اين عالم، بايد مسيرِ مكان را داخل در يك زمان، كه تحت سيطره هر دو هستيم، طي كنيم. در حالی که در آن عالم ضرورتاً اين گونه نيست. يك لحظه در عالم رؤيا مي‌بينيم كه در مشهد در حال زيارت هستيم؛ لحظه بعد در تـهران، در حال ناهار خوردن هستيم. در عالم رؤيا، طي مسير مكان هم مي‌تواند تسليم زمان باشد و هم این که هيچ يك نباشد؛ نه مكان و نه زمان. مثلاً ممكن است همان مسير بين مشهد و تهران را در عالم رؤيا با پاي پياده و پس از طي سالها و زمانهاي طولاني و با مشقات فراوان طي كنيم. 
در عالم رؤيا انسان مي‌بينيد كه دوستش مورچه‌اي است كه افتاده در زير پاي مردم و لِه مي‌شود؛ اما معلوم است كه در عين حال آن مورچه فلان شخص است. آن نظام آن قدر وسعت دارد كه فرد مي‌تواند با همچون بدني وارد آن عالم شود و زندگي كند. اين مربوط به وسعت و لطافت آن عالم است. 
در اين عالم اگر چشم درآمد، ديگر درآمد؛ اما بدن آن عالم، اين گونه نيست. چشم فرد، ده بار درآمده است با عذاب و يازدهمين بار باز هم چشم دارد. مثل نظام اين عالم نيست. 
در اين عالم ميله چدني مثل فنر نيست، يك ميله چدني در اثر ضربه، خرد مي‌شود. اما فنر مي‌تواند هزار بار ضربه و فشار را تحمل كند و باز هم قابليت ضربه و فشار را دارد. در آن عالم جنس بدن طوري است كه به تناسب آن عالم است و يك فنريت خاصي دارد (به تناسب مثالي كه زديم). آن امري كه در اين عالم، محال  است، در آن عالم، ممكن و حتي طبيعي است. 
پس ما نه تنها وقتي از اين بدن جدا شديم، از بين نرفتيم، بلكه داخل نظام و بدني شديم كه آن بدن، بسيار لطيف‌تر و پيچيده‌تر از بدن اين عالم است.
آن بدن چه جور بدني است؟ آن بدن از جنس اين اعمال خودمان است. مثلاً در خواب مي‌بينيم كه در بياباني زندگي مي‌كنيم و حيوانات وحشي حمله مي‌كنند و منظره بسيار وحشتناكي است. اين بدن مادي ما جنسش از ماده است؛ اما آن بدن از جنس عمل ماست. 
من در اين عالم، گناهي كرده بودم كه اين گناه، به صورت آن منظرهی وحشتناك، درآمده است. وقتي كه من وارد آن عالم شدم، اگر اجازه بدهند كه باطن عملم را ببينم، مي‌بينم. اين باطن عمل همين الآن هم با من است اما قابل حس براي من نيست. همه حالات آن عالم انعكاس اين عالم است. مثلاً در اين عالم، توبه عميقي كرده‌ام، ناگهان بعد از آن عذاب‌ها و وحشت‌ها مي‌بينم كه دوستي آمد و مرا از آن نجات داد و به باغي برد و كلاً آن عذاب‌ها از ياد رفت و اثري هم از آن نماند. 
يا این که در اين عالم توبهی ضعيفي كرده‌ام، در آن عالم از عذاب رها مي‌شوم و وارد باغ زيبا مي‌شوم، از باغ لذت مي‌برم اما عذاب آن بيابان هم با من است. 
يا این که در اين عالم، توبه كرده‌ام اما لذت گناه هم هست. در عالم رؤيا در باغ وارد شده اما خاطرهی وحشتناك آن بيابان هم هنوز با او هست. تازه اين زماني است كه مقدار بسيار كمي از بطن عمل، نمود پيدا مي‌كند.
کتاب فطرت، پایگاه ندای پاک فطرت
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